
  فطرت انسان

  بسم االله الرحمن الرحيم 

انسان در پرتو انوار بديهي فطري خويشتن را چنين در مي يابد كه موجودي 

است كه همه مطبوعات واقعي خويش را بايد در ساخته شدن حيات خويش پيجو 

بالقوه خويشتن را مي فهمد كه از براي ساخته شدن حيات جز باشد حكيمي 

قرار بگيرد چاره اي ندارد  ولي پس از آنكه حقيقت را اينكه در مسير علم وعمل 

ديگر از در يافت و نوايي از كمال و سعادت در بي نوايي خويش درك نمود 

بيچارگي و اضطرار و اجبار سخن به ميان  نمي آورد و خود را درحرمت اراده 

 كه جز از ميل است در مي يابد و ميفهمد كه از براي چگونه زيستن اسير جبر

ست  و اراده را نيز از منظر واقعي نگريسته لذا در كنار وجدانيات ديگري كه ني

دارد  به اراده و عقل بهاء ميدهد چگونه فراسوي عالم ماده را در نورديدن را 

خويش درمي يابد پس از آنكه وجود علم و عمل را فقط در اين عالم هستي مقام 

در يافت  از براي آنكه  شدر فعاليت هاي حركت حياتي خويش بهاء ارج  خوي

سير حيات واقعي سعادتمندانه ثمره ي مطلوب و اولي علم و عمل را كه تحقق 

ئل آيد خود علم و عمل را مورد شناسايي باشد دريابد و به آن نتيجه  والا نا
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قرار مي دهد اينجاست مه حكيم بالقوه ديگر فيلسوف بالفعل شده است اگر چه 

دريابد  خواهد  اما همينكه ارزش علم و عمل مي در مراتب پايين حكمت باشد

سنگ بناي  محكمي را نهاده است پس بررسي حقيقت علم و عمل و پي بردن به 

در در چهار چوب حكمت نظري و عملي با اينكه آنها اقسام و مراتب احكام 

بي ثمر اصالت را ازآن علم در مي يابد  ولي علم بدون عمل را نيز همانند درخت 

يابد ئ ار همه مهمتر در  بررسي فعاليت هاي عملي خود  به دو نوع در مي 

افعال در خويشتن پي مي برد و اهم از اين مهم اينكه به وجود ركني بنام ايمان 

اينكه بي ثمر و تحقق آگاهي پيدا مي كند كه بدون آن علم و عمل علاوه بر 

 - پي ميمل با ايمان همچنين به تلفيقي از علم و عمطلوب را بي هنر در مي يابد 

برد كه هم سبب حرمت و كرا مت انديشه و اخلاق و صفات انساني ميگردد ، 

  .ان را در حقيقت  صافي و ذلال ساز فعاليت هاي خود در مي يابدايم

يك : بعد از بررسي افعال انسان به اين نتيجه مي رسد كه  دو نوع فعل دارد 

ضب تساني هستند و دومين قسم و يا غ قسم افعالي كه طبيعي و از روي ميل

تدبيري و از روي اراده هستند كه همين نوع دوم را افعال اخلاقي    افعالي كه 

 يعني ،مي نامند يعني افعالي بر پايه تدبير عقلاني و در چهرچوب صفات انساني



قدمي در جهت لبيك به ايماني كه حكم پرستش متقابل و متناسب با فطرت پاك 

پس عملي، فعل اخلاقي است كه در يومن وستر است پرستش را تحقق مي سازد 

اما بحث . صورت مي گيرد در غير اين از نوع اول بوده و اخلاقي نمي باشد

اينجاست كه آيا هر فعلي كه طبيعي و نفساني نبود اخلاقي است و سازنده حيات 

ه و سعادتمند كننده انسان است؟ و يا اينكه نه خير فعلي اخلاق واقعي است ك

  شرايط واقعي بودن و حقيقت را داشته باشد؟

تعريف دقيق و پي بردن به واقعيت اخلاق در حين سائگي ظاهري از از آنجا كه 

پيچيده ترين و مهمترين موضوعات حكمت عملي است كه با بيان چند جمله 

مطلب روشن نشده و مطلوب حاصل نمي گردد لذا براي رسيدن به نتيجه 

اول حركت و خواهش آدمي صحبت كنيم و ببينيم اصلاً مطلوب بايد قدري از 

آدمي خود چه استعداد دارد و آيا مي تواند به اخلاق واقعي برسد و اصلاً اخلاق 

واقعي را با توجه به تعريف و توضيح ساده اي كه فوقاً داديم درمي يابد و 

  كنيم؛چگونه درمي يابد تا آخر نتيجه گيري 

درنظر بگيريم كه در تحقيق واقعي نيز طريق چنين  سان را در موقعيتيناگر ا

است فرض كنيم انسان در مرحله اي از زندگي است كه مي خواهد خود حقايق 



را بفهمد و به آن در درستي حكم عمل جامع عمل بپوشاند بدون آنكه شنيده ها 

را باور كند و يا اگر چيزي را شنيد در آن تحقيق كند كه باز تاكيد مي كنم كه 

قيقت حيات آدمي بايد چنين سير شود لذات از يك طرف مي خواهد بداند جهان ح

چيست؟ و انسان چيست و چه نسبتي با جهان دارد؟ و از طرف ديگر در خود به 

و خود دسته هايي پي مي برد و روشن اين خواسته ها اينكه مي خواهد نيازهاي 

. گرددسعادتمند  طوري حركت داشته باشد كه نيازمنديهايش برآورده شود و

اگرچه به طرح چنين سوالاتي نائل آمده و بوجود گرايشات و شناختهائي در 

خود پي برد پس به عقيده تسبيت رسيده است اما غافل از اين حرمت در خود 

مي انديشد كه اصلا در دنيا چه مي كنم؟ چگونه به اينجا آمده ام؟ چگونه بايد به 

كنم پي ببرم؟ و با چه ارزيابي بايد پي ببرم؟ حقيقت آنكه نيازهايم را برآورده 

لذا به اينجا مي رسد كه چه بايد كرد؟ اينجاست كه عميقاً به فكر مي رود به 

سبب انديشه درمي يابد كه انسان است و جهان و نيازمنديهاي انسان و همين 

قدرت انديشيدن و پي بردن به حقايق هستي، پس قاعدتاً بايد نتيجه برشد كه از 

اي اينكه دريابد چگونه بايد باشد و چگونه نبايد باشد؟ و چه بايد كرد و چه بر

هم از اين سوالات توهم برانگيز راحت شد و هم به جواب نيازها  نبايد كرد؟ كه



رسيد، فقط و فقط بايد اول حقيقت هستي عالم را دريافت تا فهميد كمه اصلاً 

دارد؟ و اين خواهشها و جهان چيست؟ انسان چيست؟ و چه نمسبتي با جهان 

شناختها و گرايشات دروني چه نقشي دارند تا بتوانند به جواب هاي نيازهاي 

  .جواب پيدا كندخود نائل آيد و يا اينكه حداقل راهي براي رسيدن به 

اگر با چنين حرمتي جلو آمد تحقيقاً بايد گفت كه در شناخت جهان فقط پايبند 

اما اگر نگرش وي (ني فلسفي الهي مي پر دازد لذا به جهان بي. فطرت و عمل شده

از اول بر پايه حساسيت و طبيعيات و ميلهاي نفساني بود در همان سطح انجام 

مي دهد ولي حركمت اشرفيت و مقام انساني آدمها در احترام به تماذم لوازمات 

و وجدانيات و استعدادهاي كه در فصل واقعي نوع خود دارد انسان به سبب 

راده انسان است پس جهان بيني بايد تحليلي و فلسفي باشد، پيرامون عقل و ا

جهان شناسي فلسفي و عقلي تحقيقاً به سراغ كليات و زيربناها و سنگ بناهاي 

جهان و انسان مي رود اينك وقتي مي گويد جهان چيست؟ در حقيقت مي خواهد 

ان كه هستند در پايه مبدا و قصدي دارد اگر دارد چيست؟ موجودات جهان آنچن

و خواهند بود را مي خواهد دريابد تا به نسبت جهان با مبدا و مقصد و نسبت 

انسان با آن مبدا و مقصد و جهان برسد، و در اين صورت است كه حقيقت 



براستي روشن مي شود كه اصلاً نيازهاي وي چيستند؟ چون مي فهمد خود و 

ا برآورده نمايد چيست و جهان چيست؟ و راه و روشي كه بايد نيازهاي خود ر

  چگونه است؟

پس از آنكه به جهان بيني پرداخت بطور قطع به يك ايدئولوژي مي رسدذ كه چه 

بايد كرد؟ وي را در جمله اش جواب ميدهد و ايدئولوژي چون مبدأ در يك جهان 

بيني دارد ولي مي گويد اين كار را بايد انجام داد و اين يكي را نبايد انجام داد ، 

مي گويد جهان بيني چنين مي گويد كه چون انسان و جهان بيني و چنان  چون

هستند و نسبتشان چنين و چنان است و محوريت جهان چون اين چنين است 

  .پس بايد اگر خواستي خوشبخت شوي از ايدئولوژي تبعيت و به آن عمل كنيد

 پس اين سوال مطرح است كه با فرض اينكه جهان بيني فلسفي الهي صورت

گرفته و يك ايدئولوژي حاصل شود آيا مطلب تمام است و ايدئولوژي حاصل 

كمال است احكامش از  براي رسيدن به مطلوب واقعي كمال و سعادت در حيات 

  است كامل مي باشد؟

هر آن چيزي كه حاصل از حركتي از براي رسيدن و تحقق حركت ديگر است تا 

كه آن چيز حاصله كمالي غني مطلوب غائي حاصل و محصول باشد از جهت اين



از براي تحقق و انجام حركت ديگر زمينه اي جهت حصول مطلوب غائي باشد به 

فاعل و ابزار در اختيار فاعل و معلومات اوليه و احكام و قواعد متضمن صحت 

حركت فاعل بستگي دارد لذا در بحث جهان بيني اگر يك جهان بيني از تمام 

قطع ايدئولوژي حاصل از آن كه در بطن احكامش جهاتش امل بوده باشد بطور 

حكم تكليف پرستش را داشته باشد حتمي است، لذا بايد ببينيم از براي جهان 

كيسه ذاتي بيني الهي فاعل كه انسان عالم است و ابزارش عقل كه قوه ناطقه در 

انيات اوست و معلومات اوليه كه به بديهيات و فطريات و احكام و و مابقي وجد

قواعد متضمن صحت حركت نظريش منطق صوري است آيا تحقيقاً كامل هستند 

و مسي توانند يك جهان بيني الهي كامله اي را انجام دهند تا يك ايدئولوژي 

رت را مطلوب حاصل گردد؟ از يك وجهي اينكه اسنان مي تواند و عقل چنين قد

دارد و بديهيات و فطريات از براي شروع به حركت نظري در جهان كافي هستند 

و احكام منطق صوري جوابگوست و مي توان گفت كه از براي تحقق جهان بيني 

الهي همه شروط و لوازم موجود است اما از وجه ديگري اينكه هر انساني بتواند 

تب جهان و مخصوصاً حركت و انسان در همه احوال و مناظر و مراحل و مرا

متناهي وارد شود و عقل در تمام جهان شناخت فعليت و قدرت كامل را داشته 



باشد و فطريات و بديهيات صرف و ساده از براي مقصود كافي باشند و احكام 

منطق صوري در تمام ريزه كاريهاي حركت عقل جوابگر باشد مي توان دو 

ير انسان و عقل بعنوان جهت دروني از براي نظريه را عنوان نمود اول اينكه نه خ

كشف حقايق جهان و هستي اگر هم در حد اعلاء انسان عالم بادش و عقل در حد 

و تيزبين باشد فقط انسالن مي تواند بسبب عقل حقايقي كلي را با والا اجتهاد و 

توجه به عمر و توان فراد بشر كه با هم تفاوت و از طرفي هم متخالف و متضاد 

تند اثبات نمايد مثلاً عدل بعنوان محوريت از براي حسن اعمال اختياري و هس

اخلاقي اثبات مي كند ولي اينكه حقيقت عدل چيست؟ و نسبت به مراحل و مراتب 

و كيفيات متفاوت زندگي چه شان و تفسيري دارد عالجز است و فطريات هم 

نياز به شكافته شدن بعنوان معلومات اوليه فقط سلسله اي كليات هستند كه خود 

دارند مثلا انسان بالفطره مي خواهد چيزي راذ پرستش كند اما اينكه پرستشگر 

حقيقي چيست؟ خود لازم بررسي عقلي است و احكام و منطق صوري هم اگر 

چه عقلي هستند و ثابت مي باشد ولي سوال اينجاست كه آيا شان حركت و تفكر 

ا اينكه تسخير عقل در حركتش رو به عقل فقط در همانها خلاصه مي شود و ي



جلو است و آن احكام بتنهايي كافي نيست؟ لذا براي ساماندهي و تكميل جهان 

  بيني عقلي انسان به حجت و فرامين ديگري غير از اينها نياز است؟

و نظريه دوم اينكه انسان و عقل انسان و فطرت ذاتي آدمي بالقوه از توانائيهاي 

و تحقق بر جهان شناسي الهي را در سطح عالي و تمام  لازمه از براي انجام

بالفعل نيست و انسان با تمام سعي و تلاش نمي تواند همه دارد ولي 

استعدادهاي ذاتي و عقلي خود را به فعليت تمام برساند لذا به حجت و فعليت 

ساز بيروني غير از ذات خود اينكه رازهاي دروني و عقلي وي را كشف و 

دذ و راه حركت صحيح عقل را هموار و روشن بدارد محتاج است بظهور برسان

كه حقير نيز با همين نظريه موافقم، در هر حال براحتي مي توان پي برد كه 

انسان و عقل انساني از براي انجام و تحقق يك جهان شناختي حقيقي كامل كافي 

هت تكميل نبوده و انسان به حجن كاشف و سامانده و راهنما و احكام بيروني ج

نظر خود محتاج است پس اگر چنين بادش آنموقع افعال اختياري و تدبيري 

آدمي كه با حكم پرستش و تكليف در مقابل پرستشگري حقيقي صورت مي 

گيرد اگر متناسب و متقابل با يك ايدئولوژي حاصل از اينچنين جهان بيني باشد 

اني نخواهد بود چرا كه اگر هم بگوئيم اخلاق است ولي اخلاق كامل و احسن انس



انسان افعالي از روي تدبير و اراده انجام مي دهد مطلوب واقعي و غائي ذاتي 

باشد كفايت امكر باشد اگر هم انساني انسان است و حركتي كه از پايه ناقص 

انسان را نخواهد داد پس چه بايد كرد؟ ما دوباره تكرار مي گردد، اينجاست كه 

يشمند از براي اينكه تكليف خود را روشن كند به اينكه آدم را رسته و عالم اند

آيا حجت مددساز و سامانده و كامل كننده اي در بيرون است و اگر هست 

كجاست و حقيقت آن چيست؟ و اگر نيست پس بايد دنبال راه ديگري بود و آيا 

راه ديگكري هست يا نيست؟ مي باشد، در پي جوئي و كاوشهاي انديشمندانه 

ان به نتيجه مي رسد كه بايد باشد چرا كه به نياز خود قطعاً، علاوه به خود انس

نياز عقل خود يك سامانده و تكميلگرا، همچنين با وجود علل ديگري منجمله و 

خاصه اينكه چون انسان موجودي اجتماعي به تمام معناي آن است و از طرفي 

و تقويت مي كند كه  هم وجود اميال نفساني در افراد بشر اين نظريه را تحكيم

علاوه بر حجت عقلي بايد محبت بيروني ديگري كه جلو تمام بهانه ها و اختلافات 

و تضادهاي نگرشي و مراتب عقلي را بگيرد و مانوس و ملموس باشد لازم است 

د و كه جلو تمام بهانه ها و اختلافات و تضادهاي نگرشي و مراتب عقلي را بگير

است و مهم ديگر اينكه اصلاً عقل اثبات كننده مأنوس و ملموس باشد لازم 



مجهولات و تفسيركمننده و بكارگيرنده معلومات كلي و عمل كننده؛ در وجه 

عملي به معلومات روشن تفسيري است، پس بدنبال حجت لازمه اي مي رود كه 

  .قبول آن نيز عقلي باشد

را دريافته و  اما باز براي اينكه به حجت لازمه در حكم واقعي آن برسد و آن

بهره مند گردد بدون شك و قطعاً باز انسان اول بايد يك جهان بيني الهي انجام 

دهد و يا ايمكه قطعاً آنچه مي شنود و يا بعنوان حجت بيروني درمي يابد 

انديشمند از بررسي و بعد قبول نمايد اصلاً معروفي شد كه وجه روشن عقل 

و اين بخاطر آن است كه خود و دقرت براي انسان به همين حرمت و حكم است، 

عقلي خود را دريافته و تحقيقاً قبول كند، در هر حال انسان و در واقع در دو 

حال به وجود حجت بيروني پي مي برد يا تحقيق مي كند و نيازمندي به آن را 

دريافته و پي جوي آن شده و درمي يابد و يا اينكه در زندگي با نداي موذني كه 

به سمت حجتي الهي خوانده مي شود و چون در واقع امر و با حكم  آدميان را

لذا قطعاً بدنبال حجت الهي بوده است چون اخلاق را عقل و تحقيق پي جو بوده 

الان قدري در رابطه همين مهم در حكم پرستش دريافته است و بجاست كه 

گيريم؛ بحث توضيحاتي داده شود تا وارد اخلاق دين و اسلامي شده و نتيجه ب



اينجاست كه كساني كه اخلاق را از مقولات متعددي عنوان كرده اند ولي در 

حقيقت اخلاق از موقله پرستش و عبادت است و همين بود كه ما مطلب را از 

  شروع آنطور كه بيان گرديد تنظيم كرديم تا مطلب به آساني قابل درك باشد؛

معمولي بشر اموري هستند كه از قدما بر اين باور بودند كه كارهاي عاليد و 

روي خودخواهي و اميال نفساني بشر صورت بگيرد و در مقابل انسان كارهائي 

را انجام مي دهد كه از تمايلات فردي بالاتر بوده و عاطفه غيردوستي است لذا 

گفته اند كه انسان آن كارهائي كه از براي غير انجام مي دهد تا ديگران از آن 

ر اخلاقي هستند و اين را نظريه عاطفي ناميده اند و همچنين بهره ببرند امو

گروهي ديگر بر اين باورند كه مبدا افعال و انديشه ها و تصميمات اخلاقي انسان 

است اينكه از چيزي بنام وجدان است و اين نظريه كانت است و آنچه مهم 

عملي منظور از وجدان در نزد طرفداران اين نظريه و مخصوصاً كانت، عقل 

است منظورش اين است كه اسنان از چيزي بنام وجدان برخوردار است كه وي 

را به سعادت مي خواند از يك طرف كانت و امثال وي عقل عملي را وجدان و 

دعوت كننده به سعادت مي نامند و از طرف ديگر عقل نظري را هرچه كاوش 

نظريه ديگري  نموده به شك ختم نموده است و اين خود تناتقض بزرگ است و



است كه اخلاق را از مقوله زيبائي مي داند البته منظور زيبايي حسي و جسمي و 

نفساني نيست مي گويد منظور زيبائي عقلاني است يعني اسنان اموري را انجام 

مي دهد كه فقط از انسان برمي آيد و قابل تحسين است چون قابل تحسين است 

و مي يك نظريه ديگري نيز كه هست  پس زيباست كه قابل تحسين شده است و

توان گفت نسبت به نظريه هاي قبلي قوي تر باشد نظريه علم و اراده صرف 

است يعني همانكه ما مقدمه را از آن شروع كرديم كه انسان اموري را انجام مي 

دهد كه از تدبير و اراده انسان برمي خيزد و گفتيم كه اين اگر نظريه درستي 
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